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  آمددر

مختلفـی بـه ویـژه فلسـفه و کـلام از آن      هاي  بحث نبوت از جمله مباحث دینی است که در حوزه
دیدگاه دو اندیشمند بـزرگ   ،را تاریخیدر این مقاله تلاش شده است با نگاهی ف .بحث شده است

و دیگـري   شـیرازي  صـدرالمتألهین یکی  .گزارش و مقایسه شود ،از دو دین اسلام و یهود ،الهی
دلیل گزینش این دو فیلسوف این است که از دو دین مختلفند و هـر دو   .میمون یهودي بن موسی

سـان ایـن    بـدین  1انـد.  فلسـفی هـاي   شریعت مورد اعتقاد خود با آموزههاي  در تکاپوي تلفیق آموزه
د آموزه نبوت را از نگاه شریعت اسـلام  توان می نیز ،پژوهش علاوه بر ارائه دیدگاه دو فیلسوف مزبور

 ـاختلاف نظري که بین این دو اندیشمند در برخی مباحـث ال  .و یهود نمودار سازد  خصوصـاً  ،یتاهی
 ایجـاد اي  دارد نیـز خـود انگیـزه    وجـود ، )2ش ،29ص ،1378 ،کاشفی ر.ك:( بحث صفات خداوند

  .بررسی و مقایسه شود الهیاتیتا دیدگاهشان در سایر مسائل  کند می
ما دیدگاه هر دو اندیشمند را به طـور جداگانـه و در هفـت بخـش گـزارش و سـپس مقایسـه        

از آنجـا کـه    ؛ ولـی دهـیم  مـی  شرح حالی از وي نیز ارائـه  میمون ابن قبل از بیان دیدگاه .کنیم می
از ذکـر   ،شـناخته شـده اسـت   اي  پژوهان فلسفه و کلام چهره دانش میان ،شیرازي رالمتألهینصد

  .کنیم می شرح حال وي صرف نظر

  نبوت از نگاه صدرالمتالیهن شیرازي. 1

  حقیقت نبوت .1ـ1

و نبی کسی است کـه از جانـب    ،عطایی است الهی نه امري کسبی ،معتقد است نبوت صدرا
                                                   

 ـ    یۀ لهذا المطلب حتى یر أدلۀ سمعکفلنذ«: گوید می باره در این صدرا. 1 هـذه   یعلـم أن الشـرع و العقـل متطابقـان ف
ۀ ینیقیامها مصادمۀ للمعارف الکون أحکضاء أن تیۀ البیعۀ الحقۀ الإلهیات و حاشى الشریمکسائر الح یما فکالمسألۀ 
نیـز   میمون ابن .)303ص، 8 ج1363شیرازي، (» تاب و السنۀکر مطابقۀ للینها غیون قوانکۀ و تبا لفلسفۀ تیالضرور

، لهمکون من أهل ملتنا یاما الاندلس«: داند می شریعت یهود و فلسفهرا تلفیق  الحائرینۀ دلاللیف کتاب هدف از تأ
ء مـن   یون فى ش ـکسلیعۀ و لا تجدهم بوجه یلون لآرائهم ما لا تناقض قاعدة شریمیل الفلاسفۀ و یون بأقاوکتمسی

لموجـودة  الأمور النـزرة ا  کرة نحو مذهبنا فى هذه المقالۀ فى تلیثکاء یذهبون فى أشی کفلذل. نیلمکالمت کمسال
تـورات و فلسـفه بـه     ،میمون ابن در آثار«: نویسد می ایزادور تورسکی. )180ص، 1972میمون،  ابن(» همیلمتأخّر

 ).8ش، 130ص، 1371 ،(تورسکی »اند نحوي سازگار در کنار هم گذاشته شده
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نبـوت داراي ظـاهر و    :وي معتقـد اسـت   .شود می دایت مردم برگزیدهخداوند براي ارشاد و ه
نبی با ولایت خویش از  .ظاهر نبوت همان شریعت است و باطن آن ولایت است .باطن است

که همان معانی او را به کمال مرتبـه خـویش در    کند می را اخذاي  خداوند یا فرشته او معانی
کسب نموده به نحو مستقیم یـا غیرمسـتقیم بـه     سپس آنچه را که .رساند می ولایت و نبوت

شـریعت   .و این ممکن نیست مگر با شریعت کند می رساند و آنها را تعلیم و تزکیه می خلایق
باطن ؛ بنابراین )485ص ،1363شیرازي، ( و احکام فقهیه و اجماع علماست سنّتنیز کتاب و 

وي معتقد است حقیقت نبـوت   .ستنبوت همان ارتباط او با غیب و ظاهر آن ارتباط با خلق ا
 ظـاهر نبـوت قطـع   ؛ ولی )42ص ،همان( شود میگاه قطع ن که همان نبوت باطنی است هیچ

  .)376ص ،1360آشتیانی، ( شود می
دانـد کـه از آنهـا     می خیالی و عقلی ،همچنین وي حقیقت نبوت را مشتمل بر سه مرتبه حسی

امـري   صـدرا سـان نبـوت از نظـر     بـدین  .)296ص همان،( کند می فلکی و ملکی تعبیر ،به ملکی
 480ص ،1363شـیرازي،  ( تشکیکی است و این مبنایی است براي تفاضل انبیا نسبت به همدیگر

 همـو، ( بخشـی از نبـوت اسـت    صـدرا رویا و اطلاع از غیب که به اعتقـاد   )35ص ،1402 همو، /
  .نیز بر همین مبنا استوار است )315ص ،1363

 ضرورت نبوت .1ـ2

اسـتدلال وي یـک اسـتدلال کلامـی      .کنـد  مین دلیل فلسفی اقامه در اثبات ضرورت نبوت صدرا
در روایات نیز به این استدلال اشـاره  . )456ص، 1405 ،طوسی( اند هاست که سایر حکماء نیز آورد

 بیـان کـرده اسـت    ایـن اسـتدلال را مشـروحاً    صـادق در ذیل حدیثی از امام  صدرا .شده است
  :از استدلال بدین شرح است صدرابیان  )393ص ،1366، کلینی(

د به ذات خود اکتفا کند و از دیگران توان مین انسان در وجود و بقاي خویش
بنـابراین تنهـا راه    ؛زیرا نوع انسانی در یک فرد منحصر نیست ؛نیاز باشد بی

از نوع او افراد متعـدد   ؛ لذازندگی اجتماعی است ،زندگی انسان در این عالم
و بلاد گوناگون تشکیل شد و افراد در معاملات و سایر روابط بـه   پدید آمد

 .قانونی نیازمند شدند که مرجع آنها باشد و بینشان به عدل و داد حکم کند
شریعت  هاست انسان این قانون ضروري را که حافظ نظام و ضامن سعادت

 ـ    راي انتظـام امـر   گویند و به ناچار به شارع و واضعی نیازمنـد اسـت کـه ب
و طریقی را به آنان بیاموزد کـه   سنّتراه و روشی را اختیار کند و  ،عیشتم



 

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 42
تان

زمس
 

13
91

  

8  

به خداي خویش برسند و به قرب او نائل آیند و آنان را به انجـام فرایضـی   
 .آوري نمایندو سیر و سلوك به سوي خدا را یاد دستور دهد که عالم آخرت

 ـ   ؛این شارع باید از نوع انسان باشد ا ملائـک و  زیرا از یک سـو مباشـرت ب
افراد انسانی ممکن نیسـت و از سـوي دیگـر     کسب علم از آنان براي همه

از آن است که از طرف خداونـد بـراي وضـع    تر  حیوان پست درجه و مرتبه
  .)360ـ359ص، 1360آشتیانی، ( قوانین شرایع و قوانین الهی مبعوث شود

بـه   رسـد  مـی س بـه ترتیـب   و سپ کند می انسان آغازبودن  از مدنی بالطبع صدرادر یک کلام 
  .ها انساناز میان خود  قانونگذاريشدن  ضرورت تشریع قانون و مبعوث

  :کند می دیگر استدلالاي  به گونه ،در اثبات ضرورت نبوت ،وي در برخی دیگر از آثار خود
اول از طریـق عنایـت    :اثبـات کـرد   تـوان  می جهت ضرورت نبوت را از دو
خدایی که حتی نسبت به نعمتهاي کـم  شک آن  بی ؛خداوند نسبت به خلق

توجه نبوده است به طریق اولـی   بیکردن کف پا دار همچون قوساي  فائده
 ؛نیز توجه خواهـد داشـت   ها انساننسبت به افاضه نبوت به فردي از میان 

دوم از طریق حاجت جامعه انسانی به کسی که امور جامعه را اصلاح کند و 
  .)479ص ،1363شیرازي، ( شود رهنمونمردم را به طرف رستگاري 

 بخـش دوم را ؛ ولـی  مبنا قرار گرفته اسـت  ،عنایت و لطف خداوند ،در بخش اول این استدلال
  .بیانی دیگر از استدلال اول دانست توان می

 نبی و شریعت الهی از غیرالهییرراه تشخیص نبی از غ .1ـ3

گـاهی ایـن افـراد از آن دسـته      .ممکن است در جوامع بشري افرادي به دروغ ادعاي نبـوت کننـد  
 و چنانچـه  کننـد  مـی  یی هستند که قـوانینی از پـیش خـود بـراي اصـلاح جامعـه وضـع       ها انسان

 در کار خـود موفـق باشـند    ممکن است ،شان به سبب تکامل قوه متخیله ،کند می اشارهمیمون  ابن
 اي مردم بـازگو را بر انبیاي الهیسخن  ،و گاهی ممکن است افرادي) 417ص ،1972میمون،  ابن(

تـا بـه سـبب آن    سان بایـد راهـی باشـد     بدین .د مدعی نبوت باشندکنند و به موجب آن براي خو
  .الهی و انبیاء راستین از مدعیان دروغین تمیز داده شوندقوانین الهی از غیر

کـه راه   کنـد  مـی  تصـریح  ،اقامه کـرده اثبات ضرورت نبوت  در ادامه استدلالی که براي صدرا
و باید که نبی مخصـوص باشـد بـه    « :معجزه است ،ح و ناصحیح دو مقوله مذکورتشخیص صحی

شریعت او از جانب خداوند عالم قادر غافر منتقم است تـا اینکـه   اتی از جانب خدا که دلالت کند آی
 شوند به نبوت او اقـرار نماینـد   می نوع در نزد او خاضع گردند و باعث شود کسانی که بر آن واقف
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  .)360ص ،1360آشتیانی، ( »ست از معجزهرت ااین آیات عبا
 .نبـی تشـخیص داد  نبـی را از غیر  توان می نبی نیز خصایصبدیهی است با تامل در اوصاف و 

نبـی   خصـایص خود به این مهم اشاره نکرده است لکن از آنچه وي در باب اوصاف و  صدراگرچه 
  .آید که به این مطلب هم اهتمام دارد می به دست کند می ذکر

 صفات نبی .1ـ4

از دیدگاه وي انسانی کـه   .کند می صفات و کمالات نبی را به دو قسم اولی و ثانوي تقسیم صدرا
به کمـال رسـیده باشـد جـامع      ،گانه ادراك هستند تخیل و تعقل که مبادي سه ،از جهت احساس

 ـ   ،یعنی عالم احساس ؛گانه عوالم سه ه انتظـام  تخیل و تعقل است و ذات او از این عـوالم سـه گان
و  ،ملائکـه مقـربین اسـت    اتصال او به ملکوت اعلی و مشـاهده  ،کمال تعقل در انسان .یافته است
مشاهده اشباح مثالیه و صور مثالیه و دریافـت اخبـار غیبیـه و جزئیـه و اطـلاع از       ،خیال کمال قوه

  .شود می در مواد جسمانیه تأثیرسبب شدت  ،حوادث گذشته و آینده است و کمال قوه حساسه
خلافت  داراي مرتبه ،گانه در وي جمع گردد به مقام جامعیت رسیده انسانی که کمال قواي سه

  .شده و مستحق ریاست بر خلق خواهد بود و این فرد رسول و مبعوث از طرف خداوند است
نظري بـه   او در جهت قوه نفس ناطقه .1 :از اند عبارتنبی  اولیه خصایصکمالات و  ،بنابراین

 به طوري که به روح اعظم یعنـی عقـل کلـی عـالم شـباهت کامـل پیـدا        ،ن مراتب رسیدهبالاتری
علـوم   ،و هرگاه که بخواهد بدون نیاز به فکـر و تامـل   ،یابد می و با روح اعظم اتصال کلی کند می

کـه   قوتی داردقوه متخیله وي چنان  .2 ؛گردد می بر وي افاضه ،بدون وساطت تعلیم بشري ،لدنی
و صـورت مثالیـه غائـب از     کنـد  می عالم غیب را به چشم باطنی خویش مشاهده ،اريدر عالم بید

 ـ مـی  احساس وي چنان قدرتمنـد اسـت کـه    قوه .3 ؛گردد می انظار مردم در برابر وي متمثل د توان
  .یا به ماده صورتی بپوشاند ،صورتی را از ماده جدا

نبوت عبارت اسـت از مجمـع    دارد که حقیقت می گانه اذعان پس از ذکر این صفات سه صدرا
نبی به سبب روحش ملکی مقرب و به سبب نفـس و ذهـنش لـوحی     ؛انوار عقلیه و نفسیه و حسیه

ي حیوانی به دور است و بـه  ها آلودگیفلکی است که از  است که از تماس شیاطین مصون است و
  .)344ـ340ص همان،( سبب حسش پادشاهی قدرتمند است

 کـه همـه   کند می ده صفت را به عنوان کمالات ثانوي نبی ذکرسیز ،وي علاوه بر این صفات
  :آنها براي نبی فطري و ذاتی هستند
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آن را در عداد صفات  صدراعصمت از گناه و خطاست که  ،اولین صفت. 1
 بـه آن اشـاره   که صـرفاً  ،نیاورده شود می که ذیلا عنواناي  گانه دوازده

  ؛کند می
شنود یا به وي  می و باشد تا هر چهباید که نبی صاحب درك و فهم نیک. 2

گونـه کـه مقصـود     مطابق واقع و حقیقـت امـر و همـان    ،شود می گفته
  ؛درك کند ،گوینده است

در قـوه حافظـه    ،کنـد  مـی  داراي حافظه قوي باشد تا آنچه را کـه درك . 3
  ؛خویش حفظ و ضبط کند و هرگز آن را فراموش نکند

الخلقه باشـد   زاجی معتدل و تامطبیعتی سالم و مداراي فطرتی صحیح و . 4
  ؛قادر باشد ،و بر انجام عملی که در خور اوست

  ؛داراي زبانی فصیح و بلیغ باشد. 5
  ؛دوستدار علم و حکمت باشد. 6
بر انجام امیال نفسانی حریص نباشد و نسبت بـه لذایـذ نفسـانی بـدبین     . 7

  ؛باشد
امـر پلیـدي   داراي عزت نفس و دوستدار شرافت باشـد و از انجـام هـر    . 8

  ؛امتناع ورزد
رؤوف و مهربـان باشـد و از مشـاهده منکـرات      هـا  انساننسبت به همه . 9

  ؛خشمگین گردد
  ؛داراي قلبی شجاع و عزمی راسخ باشد. 10
  ؛جواد و بخشنده نعم باشد. 11
بیشـتر   خلـق  سرور و بهجت او هنگام خلوت و مناجات با خدا از همـه . 12

  ؛باشد
عدل و انصـاف را بـه آسـانی     و دعوت به اقامه سختگیر و لجوج نباشد. 13

بپذیرد و در انجام آن به سرعت گام بردارد و از دعوت به ظلم و جـور و  
  .)358ـ357ص، 1360آشتیانی، ( عمل قبیح امتناع ورزد

  مراتب انبیا .1ـ5

ر نهایـت را در چهـا   این درجات بی توان می نهایت است لکن درجات و مراتب انبیا بی صدرانظر از 
نبـوتش  ؛ ولی شود می ي که از جانب خداوند به او وحی و الهاما درجه نبی )الف :طبقه کلی قرار داد

نبـی هسـت امـا     ،چنین شخصـی  .به هدایت مردم نیست مأمورو  کند مین نفس خود تجاوزاز غیر
 ،بـدون اکتسـاب   ،درجه آن دسته از اولیاء الهی اسـت کـه علـوم نظریـه     ،این درجه .رسول نیست

 ؛لکن آگاه نیستند که این علوم از چه طریقی برایشان حاصـل شـده اسـت    شود میشان حاصل برای
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کـه بـر   اي  و علاوه بر این صداي فرشته شود می درجه دوم درجه انبیایی است که بر آنها الهام )ب
 افتد نـه  می لکن چنین امري در حالت خواب برایشان اتفاق ،شنوند می را نیز کند می قلب آنها الهام

که قبل از بعثـتش   مانند پیامبر اسلام ؛چنین شخصی نیز نبی است اما رسول نیست .در بیداري
درجه سوم درجـه   )ج ؛به رسالت نبود مأمورشنید اما  می شد و صداي ملک را می در منام بر او الهام

لاوه بـر  بینند و ع می انبیایی است که علاوه بر داشتن مراتب قبلی در حالت بیداري فرشته وحی را
از اي  شوند براي هدایت تـوده  می مأموریعنی  ؛شوند می داشتند مقام نبوت براي رسالت نیز برگزیده

 :فرمایـد  مـی  کـه خدوانـد در مـورد وي    ماننـد یـونس   ؛خواه تعدادشان کم باشد یـا زیـاد   ،مردم
هـارم درجـه انبیـایی اسـت کـه      درجه چ )د ؛)147: صافات( »دونَیزِیمائَۀِ ألَفْ أَو   وأَرسلْناَه إلَِى«

علاوه بر داشتن مراتب قبلی واجد مقام امامـت نیـز هسـتند و صـاحب شـریعت و دیـن مسـتقلی        
کلینـی،  ( و نبـی مکـرم اسـلام    عیسی ،موسی ،ابراهیم ،نوح :مانند انبیاي اولوالعزم ؛هستند
  .)425ـ423ص ،1366

  افضل انبیا .1ـ6

 )الـف  :کنـد  مـی  ست و براي اثبات این امر سه دلیل ارائهنبی مکرم اسلام افضل انبیا صدرااز نظر 
داند و پـس از نبـی مکـرم     می پیامبر گرامی اسلام را افضل انبیاء ،وي با استشهاد به آیاتی از قرآن

، 1363شـیرازي،  ( کنـد  مـی  را به ترتیب فضیلت ذکـر  ابراهیمو  موسی ،عیسیحضرت  ،اسلام
بـه   تـوان  می با نظر به معجزات انبیا نیز ،آیات قرآنگذشته از  )ب ؛)35ص ،1402، همو / 480ص

معتقد اسـت   صدراهمچنین  )ج ؛)274ص، 1302همو، ( استدلال کرد ،نفع تفاضل آنها بر همدیگر
ست و چـون  ها انسانمتناسب با میزان ترقی و تکامل عقول و نفوس  ،و تشریع شرایع بعثت انبیا

یـاز از  ن به میزانی از رشد رسیده بود که پـس از آن بـی   ،در زمان خاتم انبیا ها انسانعقول و نفوس 
افضـل از انبیـا و شـرایع     ،نتیجه گرفت که پیامبر خاتم و شـریعت او  توان می ،رسول ظاهري بودند

  .)567ـ566ص ،1ج ،1366کلینی، ( ستا قبلی
بـه   کتـاب آسـمانی را   ،سـایر انبیـا   :وجه برتري پیامبر اسلام نسبت به سایر انبیاء این است که

دهند و کتاب نازل شده نـوري از طـرف پروردگـار اسـت کـه آنهـا بـراي هـدایت          می مردم تعلیم
حاکی از این اسـت   ،به جاي انزال ،تعبیر به تنزل، در مورد پیامبر اسلام ؛ ولیاند آورده ها انسان
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که وي متخلق به قرآن است و خود بذاته نوري است از طـرف خداونـد کـه بـراي هـدایت خلـق       
که در حـدیثی   ،در کمالات انسانی جامعیت پیامبر .)20ـ19ص ،1402شیرازي، ( اده شدهفرست

نیـز از وجـوه برتـري     )292ص ،1362 ،صـدوق  :رك( اشـاره شـده اسـت    به آن از خود پیامبر
  .)20ـ13ص، 1402 شیرازي،( 1است خلایقبلکه جمیع  ،حضرتش نسبت به سایر انبیا

بر وي واجب نیسـت کـه از پیـامبران     ،خاتم انبیاست ،سلامچون پیامبر گرامی ا ؛صدرااز نگاه 
 کنـد  مـی  قبل از خود تبعیت کند بلکه حلال و حرام براي او همان است که خداوند بـر وي وحـی  

  .)44ص ،1363شیرازي، (

  ف نبیوظای .1ـ7

وظیفه اصلی انبیا بیشتر مربوط به تعالی و تکامل انسان است تا آنهـا را از مقـام حیـوانی بـه     
در درجـه اول نبـی    ،از احکـام و شـریعت الهـی    هـا  انسـان جهت اطاعت  .ام ملکی برساندمق

همتا دارند کـه عـالم بـه هـر آشـکار و       موظف است به مردم تعلیم دهد که صانعی قادر و بی
بهشـت را بـراي اطاعـت کننـدگان و دوزخ را بـراي       ؛سـت و سـزوار پرسـتش اسـت     پنهانی

بـر نبـی واجـب اسـت     « همچنین .)393ص ،2ج، 1366کلینی، ( گنهکاران مهیا نموده است
از مقـام   ،مردم را در شرع خودش به طاعات و عبادات ملزم کند تا آنها را بـا یـادآوري معـاد   

از  هریـک این عبادتها یا وجودي است یا عـدمی اسـت و    .حیوانیت به مقام ملکی سوق دهد
یـا نفعـش    ،نـد نمـاز و روزه  مان ؛داردکننـده   یا نفعش اختصاص به خـود عبـادت   ،این دو نوع

 .)361ص ،1360آشـتیانی،  (» مانند صدقه و پرهیز از کذب و اذیت بـه مـردم   ؛عمومی است
با نظر به عـالم عقـل اخبـار     ،عالم عقل و عالم حس است واسطه میان صدرانبی که از نظر 

خیـر و  و با رجوع به خلق آنهـا را بـه سـمت     کند می غیبیه و احوال مربوط به معاد را دریافت
  .)356ص ،همان( شود می سعادت رهنمون

                                                   
یشذ ع الانواع الطبیعیه لاجامع لجمی فالانسان الطبیعی کما انه«در این باره قابل توجه است:  سبزواريبیان مرحوم . 1

قـی الختمـی جـامع لجمیـع المراتـب      المرکبۀ کـذلک الانسـان الحقی  الانواع الطبیعیه البسیطۀ و ع منعن وجوده نو
: کما قال. الکلم الطیب الصاعده و هکذا کی و بجبروته جامع للجبروتیات منالملالملکوتی وجبروتی والانسان ال من

 .)258ص، 5ج، 1422 سبزواري،(» (اوتیت جوامع الکلم)



 

وس
و م

درا 
ه ص

نگا
 از 

وت
نب

یم بن ی
ون

م
  

13  

  میمون ابن نبوت از نگاه. 2

م در قرطبـه  1135در سـال   ،میمـون  ابـن  ،ین فیلسوف یهودي قرون وسطیتر بزرگ :شرح حال
وي در  .م در قاهره در گذشت و سـپس جسـدش بـه طبریـه منتقـل شـد      1204متولد شد و سال 

 موسـی تـا   موسـی از « :انـد  یان درباره وي گفتـه شریعت یهود چنان مقام والایی دارد که یهود
در یکـی از   .)2ص ،5جتـا]،   [بـی  ،زریـاب ( »برنخاسـته اسـت   موسـی کسـی ماننـد    )میمون ابن(

 و الصـائغ  بن بکر ابیدانشمندان مسلمان به نامهاي  خود تصریح نموده که نزد دو تن ازهاي  رساله
 رشـد را مطالعـه کـرده اسـت     ابـن  مـام آثـار  شاگردي نموده و در جایی دیگر گفته که ت الافلح ابن

 ؛صـناعت منطـق  در اي  از رسـاله  انـد  عبـارت برخـی از آثـار وي    .)23ـ22ص ،1972میمون،  ابن(
و کتـاب   ؛البحـث  الـه عـن  مق ؛الیمـین  الـی  ۀ  رسـال ؛ )سـفر تثنیـه تـورات   ( مشنه تـوره  ؛السراج

  .)27ـ25ص ،همان( باشد می میمون ابن که مهمترین اثر علمی الحائرین ۀ دلال
جزء اول مشتمل بر یـک   :این کتاب در سه جزء نوشته شده است :الحائرین در یک نگاه ۀ دلال

و جزء سوم نیـز مشـتمل بـر یـک      ،فصل 48مقدمه و  25جزء دوم مشتمل بر  ،فصل 76مقدمه و 
کـه هـدف مـن از نوشـتن ایـن       کنـد  می او خود در مقدمه جزء اول بیان .فصل است 54مقدمه و 

  .بسیاري از مسائل و مشکلات آیین یهود استکردن  لح ،کتاب
 ،اسـرائیل  بنـی  ،هبـوط انسـان   ،در جزء اول این کتاب به مباحثی مانند خلقت انسان میمون ابن

علـم کـلام و آراي    ،سـلبی  الهیـات  ،توحیـد  ،بحث اسما و صفات الهیها،  معانی خاص برخی واژه
عـدم   ،کتاب به مبـاحثی همچـون وجـود خداونـد    در جزء دوم  .پردازد می متکلمان در باب خداوند

 و معجـزه  ،کتـاب مقـدس   ،وحـی و انـواع آن   ،نبوت ،خلق عالم از عدم ،حدوث عالم ،جسمانیت او
 ،بحـث اراده  ،بحـث شـر   ،در جزء سوم کتاب نیز به مسائل مختلفی مانند معناي حیـوان  .پردازد می

  .پردازد می و بحث احکام دینی،  ..و بایو ،اشعیا ،حزقیال بحث انبیایی مانند ،علم و قدرت خدا
  :کنیم می را در پنج بخش گزارش میمون ابن اینک دیدگاه

 حقیقت نبوت. 2ـ1

در فصـلی   ،و بعد از اشاره بـه نظریـه مختـار    کند می ابتدا سه نظریه در مورد نبوت بیان میمون ابن
قـول عـوام کـه معتقدنـد      .1 :از انـد  عبارتاین سه نظریه  .پردازد می جداگانه به بیان حقیقت نبوت

گزیند و همین انـدازه کـه در او    می خداوند هرکسی از مردم را که بخواهد براي رسالت و نبوت بر
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قول فلاسفه  .2 ؛عالم باشد یا جاهل ،خواه صغیر باشد یا کبیر ،صلاحیت و خیري باشد کافی است
بـر   .رسـد  مـی ت بـه فعلیـت   است که معتقدند نبوت کمالی است در انسان که تنها از طریق ریاض

تنها افرادي براي نبوت صـلاحیت دارنـد    .اساس این قول افراد جاهل صلاحیت براي نبوت ندارند
چنـین افـرادي    .گی دریافت وحی را داشته باشندقوي باشد که آماداي  که قوه تخیل آنها به اندازه

این قول شبیه قول  .ستا )موسیشریعت ( مان قول سوم قول شریعت .3 ؛ضرورتا نبی خواهند بود
ی کـه  هرکس ـایـن قـول    تفاوت در این است کـه طبـق   .آن دارد فلاسفه است و تنها یک فرق با

نبی نخواهد بود بلکـه ایـن امـر بسـته بـه اراده و مشـیت        آمادگی براي نبوت داشته باشد ضرورتاً
  .)390ـ388ص همان،( خداوند است

آید که مختار وي همـین نظریـه    می دست از توضیحات و شواهدي که ذیل این قول آورده به
وي راجـع بـه ماهیـت     .دارد که با قول دوم مطابق استاي  نکته ،در بیان حقیقت نبوت ؛ ولیاست
  :گوید می نبوت

ابتـداء   ،حقیقت نبوت فیضی است از جانب خداوند که به واسطه عقل فعال
ري بر فیضان چنین ام .شود میبر قوه ناطقه و سپس بر قوه متخیله فائض 

حاکی از این است که آن فرد در بالاترین مرتبه انسـانی   ها انسانفردي از 
  .)401ص همان،( قرار دارد

صـنفی   ؛اول :کنـد  میمردم را در راستاي دریافت چنین فیضی به سه صنف تقسیم  میمون ابن
بـودن   کـم که این امر یا ناشی از  کنند می شان چنین فیضی را دریافت که فقط از طریق قوه ناطقه

 وي ایـن گـروه را علمـاي اهـل نظـر      .فیض است یا ناشی از نقصان قوه متخیله این افـراد اسـت  
و نقصان قوه ناطقه ایـن   شود می این فیض ساطعشان  صنفی که فقط بر قوه متخیله ؛دوم .داند می

ی رانان و مدبرین اجتماع این گروه همان حکم .گروه یا فطري است یا ناشی از کمی ریاضت است
شان ایـن فـیض را    شان و هم از طریق قوه ناطقه صنفی که هم از طریق قوه متخیله ؛سوم .هستند
در وجود چنین افرادي به کمال نهایی خود رسـیده   قوه متخیله .)406ص ،همان( کنند می دریافت

بلکـه ایـن مرتبـه از کمـال بـه       ،است که البته حصول چنین حالتی براي هر انسانی ممکن نیست
  .اکتسابی استامري غیر؛ بنابراین قرار داده شده است ها انسانفطري در وجود برخی از صورت 

و چنین چیزي اگر معـدوم   .تابع کاملترین مزاج است ،کمال قوه متخیله که از قواي بدنی است
زیرا عضوي که مزاج آن از اصل خلقتش ناقص باشد در نهایـت   ؛یا ناقص باشد قابل جبران نیست

آن را بـه افضـل هیئـات     تـوان  مـی دیگر ن ؛ ولیتدبیر به یک صحت نسبی رساند آن را با توان می
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وجـه قابـل    ر یا وضع یا مـاده آن باشـد بـه هـیچ    اگر نقصان آن به خاطر آفتی در مقدا؛ ولی .رساند
  .جبران نیست

هنگامی فعلـش   .از حفظ محسوسات و ترکیب آنها و محاکات آنها اند عبارتافعال قوه متخیله 
در این هنگام آماده است بـراي   .در بهترین و بالاترین مرتبه است که حواس ظاهري تعطیل باشند

  .دریافت منامات صادقه و دریافت نبوت
زیـرا در   ؛معتقد است تفاوت رویا و نبوت بالنوع نیست بلکه به قلت و کثـرت اسـت   میمون ابن

بـین دو   تـوان  مـی ن است که متون مقدس آمده است که خواب یک شصتم از نبوت است و روشن
خـواب   :همچنین در برخـی تعـابیر آمـده اسـت     .گیري کرد ه بالنوع متقاوتند تقدیر و اندازهامري ک

بنابراین فعل قوه متخیله در هنگام خواب همـان فعـل او در حـال نبـوت اسـت       ؛ثمره نبوت است
غایـت کمـال خـود    اینکه در آن تقصیر و نقصانی است که سبب آن این اسـت کـه هنـوز بـه      الاّ

از نظر وي نبی فقط در حالت حلـم و رویـا وحـی الهـی را      )401ـ400ص همان،(.» نرسیده است
 حالت رویا برتر از حالت حلم است که وي از آن تعبیـر بـه   ؛ ولی)403ص، همان( دارد می دریافت

ري آور کـه در هنگـام بیـدا    حـالتی اسـت دهشـت    ،این حالـت  .کند می »الربید« و »النبوه مراي«
در ایـن   .شـود  مـی  آید و در وقت پیش آمـدش حـواس ظـاهري نبـی تعطیـل      می براي نبی پیش

 شـود  مـی  ابتدا بر قوه ناطقه و سپس از طریق آن بر قوه متخیله نـازل  ،هنگام است که وحی الهی
  .)419ـ418همان، ص(

ش در فراز پایانی کلامش که مشتمل بـر سـه بخ ـ   ،پس از ذکر این مقدمه طولانی میمون ابن
  :گوید می است
عقل نظریش از طریـق   .2 ؛در غایت صفاء و اعتدال باشداش  شخصی که محل قوه متخیله .1

و از لـذات حیـوانی    .3 ؛کسب علم از قوه به فعل خارج شده و به کمال انسانی خود رسـیده باشـد  
باشد و  رویگردان و به امور شریف و معارف الهی روي آورده باشد و متخلق به اخلاقی نیکو گشته

در یک کلام لذتهاي مربوط به لامسه را ترك کرده باشد و حب ریاست و کسب شـهرت و غلبـه   
 شـود  مـی  که از جانب عقل بر او فـیض اش  چنین شخصی هنگام فعالیت قوه متخیله ،در او نباشد

بینـد و هـیچ علمـی بـه      نمی چیزياش  خدا و ملائکهو غیر کند مین چیزي جزء امور الهی را درك
  .شود مین آراء صحیحه و تدبیرات عامه براي اصلاح مردم براي او حاصلجزء 

روشن است که مردم در این سه امر یعنی کمال قوه ناطقه از طریق تعلم و کمال قوه متخیلـه  
از  ،شـود  مـی که امري جبلی است و کمال خلق که از طریـق رویگردانـی از لـذات بـدنی حاصـل      
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انبیاء نیز این تمایز و اخـتلاف مرتبـه    میانین سبب است که همدیگر متفاضل و متمایزند و به هم
یک نبی واحـد در دو   شود می درجات نبوت حتی سبببودن  مختلف) 402ص همان،(» وجود دارد

  .)432ص همان،( برخوردار از دو درجه متفاوت باشد ،وقت متفاوت

 ضرورت نبوت. 2ـ2

  :گوید می در اثبات ضرورت نبوت میمون ابن
 ؛ ولـی باید به صورت مدنی زنـدگی کنـد   و لذاودي است مدنی؛ انسان موج

داراي  ها انسانوجود دارد باعث شده است  ها انساناختلاف مزاجی که بین 
شدید است کـه  اي  این اختلاف به اندازه .اخلاقی متفاوت از همدیگر باشند

حـال   .یافت کـه داراي اخلاقـی مشـابه باشـند     توان مین هیچ دو انسانی را
 هـا  انسـان وجود دارد و از سویی  ها انساننین اختلاف شدیدي بین چون چ

ضروري است براي تدبیر اعمـال   ،ناگزیرند به صورت اجتماعی زندگی کنند
ها و قوانینی وضع کنـد  سنّتمدبري در اجتماع وجود داشته باشد تا  ،ها انسان

 تا به موجبش آن اختلاف طبیعی در پرتو این اتفـاق وضـعی پنهـان شـود    
  .)415ص مان،ه(

 الهییرنبی و شریعت الهی از غیرتشخیص نبی از غ. 2ـ3

بـه   الحائرینۀ دلالوي در کتاب  .چندان اهتمامی به دلالیت معجزه بر صدق نبی ندارد میمون ابن
 ـ آنجـا کـه در   ؛ ولـی پردازد می انبیاي الهیذکر معجزاتی از  ان راه تمییـز قـوانین الهـی از    صـدد بی

وي راه تشـخیص   از نظـر  .آورد نمی سخنی از معجزه به میان ،آید ی برمینبغیرالهی و نبی از غیر
 .تامـل در مـتن قـوانین اسـت     ،نهـد  مـی  که آن را شریعت ناموسیه نـام  ،الهیشریعت الهی از غیر

و توجهی به امور نظري و تکامـل قـوه    کند می به انتظام شهر و رفع ظلم دعوت قوانینی که صرفاً
الهی هستند و واضع چنـین قـوانینی افـرادي هسـتند کـه در قـوه       غیر ،ناطقه و آراء صحیحه ندارد

بـه   ،اگر شریعتی به جزء توجـه بـه انتظـام شـهر و رفـع ظلـم       ؛ ولیمتخیله به کمال رسیده باشند
اصلاح اعتقادات و اعطاء آراء صحیح در مورد خداوند و ملائکه اهتمام ورزد و در پـی تکامـل قـوه    

  .هد بودشریعتی الهی خوا ،ناطقه باشد
باید دقـت   .نظر در افعال و اقوال آنهاست ،اما راه تشخیص مدعیان راستین از مدعیان دروغین

حانیـات  و بـه رو  کنـد  مـی  کرد شخصی که مدعی نبوت است تا چه میزان از لذتهاي بدنی دوري
  .)417ص همان،( توجه دارد
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  صفات نبی. 2ـ4

بـه   میمـون  ابن صفات نبی را از نگاه توان می ،با توجه به آنچه در بخش حقیقت نبوت گزارش شد
 .خیال و حس به بالاترین مرتبه خود رسیده باشد ،نبی کسی است که در سه قوه عقل .دست آورد

آید تعادل مـزاج نیـز از جملـه     می به دست ،تابع کمال مزاج است ،به دلیل اینکه کمال قواي بدنی
گردانی از لـذات حیـوانی و تمایـل بـه امـور      روی .ی است که نبی باید از آن برخوردار باشدخصایص

  .شریف و معارف الهی نیز از ویژگیهاي اخلاقی اوست
 راجـع بـه حقیقـت نبـوت اسـتنباط      میمـون  ابـن  علاوه بر این اوصافی که با تامل در دیـدگاه 

  :در فصلی جداگانه دو صفت دیگر را نیز ذکر کرده است ،شود می
قوه اقدام آنهـا  بودن  قوي .و درك و حدسی قوي هستندوي معتقد است انبیاء داراي قوه اقدام 

تحقق یافتـه کـه بـا     موسیمصداق بارز این شجاعت در مورد حضرت  .سبب شجاعتشان است
تا قومی را رهـایی بخشـد و هـیچ ترسـی بـه دل راه       کند می عصایش علیه پادشاهی عظیم اقدام

کـه  اي  قیقی را درك کند به گونهنبی به سرعت امور ح شود می حدس باعثبودن  قوي ؛ ولیندهد
  .بدون گذر از مقدمات به نتیجه رسیده است شود می گمان

  مراتب انبیا .2ـ5

کـه  انـد   بر دو دسـته  ،انبیاي الهی به لحاظ دریافت فیض از جانب عقل فعال ،میمون ابن به اعتقاد
که نفـوس خودشـان   اي  که فقط به اندازهاي  دسته )الف :این خود بیان دو مرتبه از مراتب انبیاست

کـه  اي  دسـته ) ب ؛و در مقابل دیگران تکلیفی ندارند کنند میتکمیل شود فیض وحیانی را دریافت 
براي هـدایت و   ،است که به جز تکامل نفس خودشاناي  سهمشان در دریافت این فیض به اندازه

  .)407همان، ص( شوند می تعلیم مرد نیز ترغیب
در مرتبـه اول انبیـایی    )الف :کند می ازده مرتبه را براي انبیا ذکری میمون ابن اما در جایی دیگر

دارند که باعـث تحریـک آنهـا بـه      می را دریافت ]فیضی[اي  قرار دارند که از جانب پروردگار معونه
ایـن   .شـود  مـی  ،سمت عمل نیکی همچون نجات دیگران از دست اشرار یا افاضه خیر بر دیگـران 

و شخصی که مصـحوب چنـین فیضـی اسـت در مـورد او گفتـه        ،داردنام  »االله روح« ،فیض الهی
کـه   کنـد  مـی در این مرتبه شخص احساس  )ب؛ که روح پروردگار در او حلول کرده است شود می

بـر لسـانش اذکـار و     شـود  مـی گویـد و همـین باعـث     مـی  نیرویی در او حلول کرده و با او سخن
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 کـه توسـط   شـود  مـی  ورد چنین شخصـی گفتـه  در م .گفتارهایی براي تدبیر امور مردم جاري شود
نشـید  « و »الجامعـه «، »الامثـال « و داودبـه دسـت   ، »مزامیـر « .شـود  می تدبیر »القدس روح«

 در مـورد ایـن کتابهـا گفتـه    ؛ بنـابراین  از همین طرق تالیف شدند ،سلیمانبه دست ، »الاناشید
ست که در آن شـخص   اي ن مرتبهمرتبه سوم اولی )ج ؛اند به وسیله روح القدس نوشته شده شود می

بیند و در همـان حالـت    می در این مرتبه نبی در حالت حلم مثالی را .کند می کلام الهی را دریافت
 در این مرتبه نبی در حالـت حلـم کـلام مشـروحی را     )د ؛شود می معناي آن مثال نیز برایش تبیین

 ی در حالـت حلـم بـا نبـی تکلـم     در مرتبه پـنجم شخص ـ  )ك ؛بیند نمی شنود اما گوینده آن را می
نبی در ایـن   )ل ؛کند می ملک الهی با نبی تکلم ،در این مرتبه که حالت اکثر انبیاست )گ ؛کند می

در این مرتبه نبی در حالـت رویـا مثالهـایی را     )م ؛کند می بیند که گویا پرودگار با او تکلم می مرتبه
نبـی   ،در مرتبـه نهـم   )ن ؛مثالی را دریافت کردکه در حالت رویا ا ابراهیممانند  ؛کند می مشاهده

الرب الیه  فاذا بکلام« :که در موردش آمده است ابراهیممانند  ؛شنود می در حالت رویا کلامی را
 بینـد کـه بـا او تکلـم     شخصی را مـی  ،نبی در این مرتبه و در مرآي نبوت )و ؛»یرثک هذا لاقایلا
ایـن   میمـون  ابن. گوید می میبیند که در رویا با او سخن رااي  در این مرتبه نبی فرشته )ي ؛کند می

  .)432صهمان، ( داند می مرتبه را بالاترین مرتبه

  افضل انبیا .2ـ6

دانـد و همـین مبـرر تفاضـل انبیـا بـر        مـی  نبوت را امري تشـکیکی  میمون ابن چنانچه اشاره شد
شمرده که بدون شک ویژگیهایی بر  موسیبراي حضرت  ،وي در موارد متعددي .همدیگر است

از  موسـی کـه حضـرت    کنـد  مـی  جا تصـریح  در یک .دهند می را به دست موسیبودن  افضل
آن دو  .خداوند طلب شناخت دو امري را کرد که هیچ پیامبري نه قبل و نه بعد از او درك نکردنـد 

وي در مقـام مقایسـه    .)126ص ،همـان ( از شناخت ذات خـدا و شـناخت صـفاتش    اند عبارتچیز 
معجزات وي و چگونگی دریافت وحی از جانب خداوند را  ،موسیشریعت  ،با سایر انبیا وسیم

به ارشاد و تعلیم مـردم   مأمور اًصرف موسیاز نظر وي تمام انبیاي قبل از  .داند می برترین نوع آنها
ا یک از آنها مدعی نبودند که خداوند با من سخن گفته و مـرا بـراي هـدایت شـم     هیچ؛ ولی بودند

باشـند و مـردم را    موسیهمگی موظفند که تابع شریعت  موسیانبیاي بعد از  ؛ ولیفرستاده است
  .)414ـ412ص همان،( دعوت به آن کنند
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  ف نبیوظای .2ـ7

صـلاح   .صلاح نفس و صلاح بـدن اسـت  نمودن  معتقد است هدف شریعت الهی فراهم میمون ابن
اسـباب  نمـودن   صلاح بدن از طریق فـراهم آراء صحیح ممکن است و نمودن  نفس از طریق فراهم

 شـود  می که باعث صلاح و تکامل نفساي  آراء صحیحه .)575ص همان،( شود می معیشت میسر
؛ بنـابراین  اوبودن  توحید خداوند و علم و قدرت و اراده و قدیم ،اعتقاد به وجود خداوند :از اند عبارت

 کنـد  مـی  اینها انسان را به عقائدي دعوت گذشته از .کند می شریعت الهی به چنین عقائدي دعوت
مانند اعتقـاد بـه اینکـه غضـب خداونـد       .که براي برقراري عدالت و رفع ظلم از جامعه مفید است

  .)577ص ،همان( شامل حال طغیانگران خواهد شد
در راستاي تحقق این دو امر خطیر انبیا الهی پس از دریافت وحی الهی کـه خبـر از اعتقـادات    

 ،همـان ( مردم را از شرك و بت پرستی نهی و دعوت به خداپرستی کنند :موظفند ،هدد می صحیح
و ) 592ص ،همـان ( اخلاقی و طریقه تدبیر امور جامعه را به مردم تعلیم دهندهاي  آموزه .)591ص

این فـرائض را   میمون ابن .فرائضی را براي آنها مقرر کنند ،ها انسانبالاخره اینکه به جهت تکامل 
گفـت   تـوان  مـی  بندي کلی در یک تقسیم )610ـ606ص همان،( کند می رده بخش تقسیمبه چها

  .که بخشی از آنها نواهی هستند و بخش دیگر اوامرند

   مقایسه و نتیجه

هایشـان را   و تفـاوت ها  مقایسه کرده و شباهت گانه اکنون دو دیدگاه را به همان ترتیب هفت
  :کنیم می ذکر

تحقق مقام نبـوت را   ،اکتسابی و حقیقتی تشکیکی دانستهمري غیرهر دو فیلسوف نبوت را ا. 1
بـه   ،دانند که پـس از تحقـق چنـین مقـامی     می خیال و حس ،گانه عقل منوط به تکامل قواي سه
نیز هر دو بر ایـن اعتقادنـد کـه     .شود می نبی براي هدایت مردم مبعوث ،موجب اراده و امر خداوند
بـه ایـن    صدرا .عمومیت نبوت نیز در هر دو دیدگاه هویداستسریان و  .رویا بخشی از نبوت است

مدبرین اجتماعی  ،تقسیم مردم به سه گروه علما ،میمون ابن مطلب تصریح کرده است و در نظریه
  .نبوت استبودن  برتابنده آموزه سریانی ،و انبیا

 بـه چشـم   یک تناقضـی  میمون ابن در کلمات ،نبی از جانب خداوندشدن  البته راجع به مبعوث
فلاسـفه و   ،نظـر عـوام  ( گانـه  چنانچه قبلا هم اشاره کردیم وي در آنجا که نظریات سه .خورد می
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دارد که قول فلاسفه و اهل شـریعت بسـیار    می ابراز ،کند می را در مورد نبوت مطرح )اهل شریعت
کـه همـان   شبیه یکدیگرند و تنها تفاوت آنها در این است که از نگاه فلاسفه تحقق حقیقت نبوت 

را جبرا به مقـام نبـوت رسـانده و خـود اقـدام بـه       کننده  شخص دریافت ،دریافت فیض الهی باشد
بـه تکامـل   اش  گانـه  نگاه اهل شریعت شخصی که قواي سه از ؛ ولیکند می هدایت و ارشاد مردم

قـدام  براي هدایت مردم ا ،د به نام نبوتتوان می فقط هنگامی نبی خواهد بود و ،نهایی رسیده باشد
  .کند که ماذون از طرف خداوند باشد

؛ گزینـد  می خود قول اهل شریعت را بر ،کند می انه را مطرحگ در اینجا که اقوال سه میمون ابن
کـه   کنـد  مـی  طبیعت این فـیض عقلـی ایجـاب   « :در جایی دیگر تصریح کرده است به اینکه ولی

خـواه مـردم بپذیرنـد و خـواه      ،شخصی که آن را دریافت کرده است به دعوت مـردم اقـدام کنـد   
 و حتی اگر انبیا در راه دعوت مردم اذیت شوند یا کشته شـوند دسـت از دعـوت خـود بـر      .نپذیرند

 »دهـد  نمـی  است که بـه آنهـا اجـازه قـرار و سـکون     اي  زیرا طبیعت این فیض به گونه ؛دارند نمی
  .)408ص همان،(

انجـام وظـائف مربـوط بـه نبـوت را       وي اقدام انبیا به دعوت مردم و شود می چنانچه ملاحظه
  .داند نه منوط به گزینش و اذن خداوند می ناشی از تحقق فیض نبوت

خـود پوشـش    ،براي رفع این تناقض به این احتمال پناه برد که تحقـق فـیض نبـوت    توان می
  .دهنده امر الهی نیز هست

 بـه چشـم   میمـون  ابن و صدراتفاوت چشمگیري بین نظر  ،نتیجه اینکه راجع به حقیقت نبوت
  .خورد نمی

حـد وسـط در    .در اثبات ضرورت نبوت استدلال هر دو فیلسوف بسیار شبیه همدیگر اسـت . 2
انسان مدنی بالطبع است و هـر آنچـه مـدنی بـالطبع      ؛انسان استبودن  هر دو برهان مدنی بالطبع

ایـن   .شـري اسـت  باشد نیاز به مدبر دارد و علت این نیازمندي وجود اخـتلاف و نـزاع در جوامـع ب   
بـه علـت اخـتلاف    اي  اشـاره  صدرامعلول اختلاف مزاج است اما  میمون ابن اختلاف و نزاع از نظر

  .نکرده است
در ادامه استدلال خود اشاره کرده است که این مدبر اجتماعی بایـد از میـان خـود     صدراالبته 

حـوزه اسـتدلال بیـرون     لکن حق این است که این دو امـر از  .و نیز صاحب معجزه باشد ها انسان
  .)94ص ،1422جوادي آملی، ( است

در  ،آن را در برخـی آثـار خـود ذکـر کـرده اسـت       صدرااما استدلال از طریق عنایت الهی که 
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با این حال در استدلال مشترك بـاز هـم تفـاوت چنـدانی بـین دو       .وجود ندارد میمون ابن کلمات
  .دیدگاه مذکور وجود ندارد

تفـاوت   ،الهـی راه تشخیص نبی از غیـر نبـی و شـریعت الهـی از غیر    یعنی  ؛در بخش سوم .3
 دو مقولـه  تامل در افعـال و گفتـار نبـی را طریقـه تشـخیص ایـن       ،میمون ابن .فاحشی وجود دارد

  .به طریقیت معجزه اهتمام بیشتري دارد ،علاوه بر توجه دادن به این طریق صدرا ؛ ولیداند می
اینگونـه بـر    تـوان  مـی  در بخش صـفات نبـی را   مونمی ابن و صدرااشتراکات دیدگاه . 4
چنین انسانی چون به راحتـی   ،از نظر آنها .خیال و عقل ،تکامل در سه قوه حس :اول :شمرد

 .براي نبوت صلاحیت دارد ،یابد می به آراء صحیحه و تدبیرات عامه براي اصلاح مردم دست
 :سـوم  .قوه متخیله تـابع آن اسـت  کمال  ،میمون ابن اعتدال و سلامت مزاج که در نگاه :دوم

 .دوسـتدار علـم و دانـش بـودن     :پنجم .برخورداري از درك و شعوري نیکو :چهارم .شجاعت
  .پرهیز از لذائذ دنیوي :ششم

 به چشم میمون ابن در کلمات ؛ ولیدر بخش کمالات ثانوي ذکر کرده صدراسایر صفاتی که 
  .ندباش می از وجوه اختلاف در بخش چهارم ،خورند نمی

نظر کنیم شاخصه اصلی در این بخش این است که در هـر   ،اگر بخواهیم از دریچه اشتراك. 5
  .بر اساس چگونگی دریافت وحی بیان شده است ،مراتب انبیا ،دو دیدگاه
 گرچـه ( نبـی هسـتند امـا رسـول نیسـتند      هـا  انسـان هر دو معتقدند برخی  میمون ابن و صدرا

بیننـد و برخـی فقـط     مـی  برخی انبیا فرشته وحی را) کرده استاز لفظ رسول استفاده ن میمون ابن
  .گوید می افتد که خداوند با آنها سخن می شنوند و براي برخی اتفاق می صداي او را

 ،مـلاك فزونـی مرتبـه چهـارم     صـدرا تنها تفاوت آشکار در این بخش این است که از نگـاه  
 میمـون  ابـن  بی است کـه در کلمـات  است و این مطلبودن  واجدیت مقام امامت و صاحب شریعت

  .وجود ندارد
 چنانچـه ملاحظـه   .متخـالف اسـت  کاملاً  میمون ابن و صدرااما راجع به افضل انبیا دیدگاه . 6

 ،دارد که سـایر انبیـاي پـس از وي    می داند و اذعان می را افضل انبیا موسی ،میمون ابن شود می
ی مکرم اسلام را افضل انبیـا دانسـته و وي   نب صدرا؛ ولی باشند موسیهمگی باید تابع شریعت 

  .داند نمی را ملزم به اطاعت از شرایع قبلی
به آن اشاره کرد ایـن اسـت کـه هـر دو بـراي اثبـات        توان میتنها شباهتی که در این بخش 

البتـه ایـن عـلاوه بـر اسـتدلالهاي خـاص        ؛کننـد  میادعاي خود به آیاتی از تورات و قرآن استناد 
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  .است هرکدام
هـر دو   .یعنی وظایف نبی نیز باید بیشـتر راجـع بـه شـباهت سـخن کـرد       ؛در بخش ششم. 7

در  .بـه سـمت تعـالی و کمـال اسـت      هـا  انسانبودن  رهنمون ،فیلسوف معتقدند وظیفه اصلی نبی
 نبی اوامر و نواهی را از جانب خداوند دریافت و به مـردم ابـلاغ   ،راستاي تحقق بخشیدن این مهم

  .ین اوامر و نواهی شریعت الهی استمجموعه ا .کند می
راجع بـه نبـوت را    میمون ابن و صدراباید دیدگاه  ،پوشی از اندك تفاوتها با چشم ،نتیجه اینکه

گرچه یکی تابع شریعت اسلام و دیگـري تـابع شـریعت یهـود اسـت و       ،دیدگاهی همانند دانست
  .داردنظریاتشان در برخی مباحث کلامی دیگر تفاوت آشکاري با همدیگر 
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